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السلام مُتَفَزِِّعاً إِلَی اللَِّهِ عزََِّ وَ جَلَِّوَ کانَ مِنْ دُعَائِهِ علیه  

ا؛دعا به وقت پناه بردن به خد  

  " سلوک الی الله"-"لقاء الله"

 

 اللَِّهُمَِّ إِنِِّی أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِی إِلَیک 

 بارخدایا به بریدنم از غیر و پیوستنم به تو خود را از هر شائبه خالص کردم

 وَ أَقْبَلْتُ بِکلِِّی عَلَیک 

 و با تمام وجود به تو رو آوردم

وَ صَرَفْتُ وَجْهِی عَمَِّنْ یحْتَاجُ إِلَی رِفْدِک   

به عطای توست روی گرداندم،و از آن که نیازمند   

وَقَلَبْتُ مَسْأَلَتِی عَمَِّنْ لَمْ یسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِک   

اندم،نیاز نیست گردو درخواست خود را از طرف آن که از فضل تو بی  

  وَ ضَلَِّةٌ مِنْ عَقْلِهِ.وَ رَأَیتُ أَنَِّ طَلَبَ الْمُحْتَاجِ إِلَی الْمُحْتَاجِ سَفَهٌ مِنْ رَأْیهِ

تم که حاجت خواستن محتاج از محتاج دیگر از سبک رائی و گمراهی عقل اوستو دانس  

ةَ مِنْ سِوَاک  طَلَبُوا الْعِِزَِّ بِغَیرِک فَذََلُِّوا، وَ رَامُوا الثََِّّرْوَمِنْ أُنَاسٍ -یا إِلَهِی -فَکمْ قَدْ رَأَیتُ    

لُوا الارْتِفاَعَ فَاتَِّضَعُِوا،حَاوَ وفَافْتَقَرُوا،   
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ام که از غیر تو عزت خواستند و خوار شدند، و از غیر تو سیار مردم را دیدهخداوندا، چه ب

 ثروت طلبیدند و تهیدست گشتند، و در طلب بلندی و مقام برآمدند و پست شدند،

هُ. إِلَی طَرِیقِ صَوَابِهِ اخْتِیارُ شَدَهُفَصَحَِّ بِمُعَِاینَةِ أَمْثََّالِهِمْ حَازِمٌ وَفَِّقَهُ اعْتِبَارُهُ، وَ أَرْ  

پس انسان دوراندیش به دیدن امثَّال ایشان بر راه درست رود و پندگیری او مایه توفیق او 

 شود، و این انتخاب او را به راه صواب رهنمون گردد.

أَنْتَ  ،فَأَنْتَ یا مَوْلَای دُونَ کلِِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسأَْلَتِی، وَ دُونَ کلِِّ مَطْلُوبٍ إِلَیهِ وَلِی حَاجَتِی 

لْمَخْصُوصُ قَبْلَ کلِِّ مَدْعُوٍِّ بِدَعْوَتِی،ا  

ای مولای من مرجع خواهش من تویی نه هیچ مسئول دیگر، و برآورنده نیازم تویی نه پس

.خوانم و بسپیش از آنکه کسی را بخوانم تو را می .هیچ مطلوب الیه دیگر  

، وَ لَا ینْظِمُهُ وَ إِیاک ندَِائِی فِی دُعَائِیلَا یشْرَکک أَحَدٌ فِی رَجَائِی، وَ لَا یتَِّفِقُ أَحَدٌ مَعَِک    

احدی در چشم انداز امید من با تو شریک نیست، و هیچ کس در دعای من با تو همراه 

 نیست، و ندای من او و تو را با هم در برنمی گیرد.

لَةُ الْحَوْلِ وَ الْقُوَِّةِ، وَ دَرَجَةُ الْعُِلُوِِّ وَ وَحْدَانِیةُ الْعِدََدِ، وَ مَلَکةُ الْقُدْرَةِ الصَِّمَدِ، وَ فَضِی -یا إِلَهِی -لَک

 الرِِّفْعَِةِ. 

حول و برتری به ، و ی برای تونیازبیو ، و قدرت برای تو وحدانیت و یگانگی الهی، تنها 

،برای تو و رفعِت والایمقام ، و تو قوّت  

قْهُورٌ عَلَی شَأْنِهِ، مُخْتَلفُِ الْحَالاتِ، مُتَنَقِِّلٌ وَ مَنْ سِوَاک مَرْحُومٌ فِی عُمُرِهِ، مَغْلُوبٌ عَلَی أَمْرِهِ، مَ

 فِی الصِِّفَاتِ
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رحمت تو، و در کار خویش عاجز و مغلوب، و در  و ماسوای تو در تمام عمر خود نیازمندِ

دارد دارو حالاتی گوناگون، و صفات ناپای امور خود ناتوان است،  

لَِّا أَنْتَثََّالِ وَ الْأَنْداَدِ، فَسُبْحَانَک لاَ إِلَهَ إِداَدِ، وَ تَکبَِّرْتَ عَنِ الْأَمْفَتَعَِالَیتَ عَنِ الْأَشْبَاهِ وَ الْأَضْ   

تر از آن که همسان و همتا پس تو بالاتر از آنی که همانند و ضدی برای تو باشد، و بزرگ

. داشته باشی، پس پاک و منزِّهی، معِبودی جز تو نیست  

 مراحل سلوک در دعا:

اخلاص در عمل–ایمان ثابت  -نیا  بریدن از د-1  

از غیر خدا بی نیاز بودن-2  

چشم انداز امید بشر ، خدای یکتا.-3  

اگذَاری خود به خداوند تعِالی نه به غیر که خواری و ذلِّت است.و-4  

شناخت عرفان واقعِی -5  

مناجات خالصانه-6  

صبر و ثبات در عبودیت-7  

بیداری و هوشیاری و بصیرت-8  

پاکی از موانع و کسب معِنویت واز رذائل رهائی  -تحلیه-9  

سب معِرفت و مراقبت نفس و تسلیم در برابر شریعِت و احکام نورانی اسلام ک -جلیهت-10  

پس از حصول فضائل و نورانیت درون و طهارت باطن و صیقلی دادن روح از زنگارها و  -فنا-11

 دلبستگی ها.
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.گویند  که ذکر علمیبل نسیان و غفلت ذکر قلبی در مقا-12  

کر عملی شامل عبادات و نماز ودر انجام هر کاری به یاد خدا بودن.ذ-13  

توبه در مرحله سلوک بنده پس از یقظه و بیداری شخص که سفری به درون و هجرت أنفسی از نقص  -14

به کمال ، ازجهل به سوی علم ،از عصیان به سوی اطاعت .که در ابتدای سلوک بسیار مهّمو راهگشا می 

شد.با  

ناخت موانع و آسیب ستیزی برای حفظ روح و جان ش-15  

وبرای اهل سلوک آموختن هر دو ضرورت دارد.  –سم است نظری و عملی عرفان به دوق -16  

عرفان نظری مفاهیم بلند و عمیق دارد و انسان باید قدرت تفسیر و فهم تفسیر را داشته باشد و با آیات و 

عِالیه و فلسفه را تسلط داشته باشد.روایات آشنا باشد و حکمتهای مت  

یق و بی نهایت که پایانی ندارد پس لازم است جوینده عرفان عملی؛ حرکتی به سوی خدا ، حرکتی عم

عرفان عملی ،بطور مطلق ترک معِصیت نماید، اساتید ماهر داشته باشد. پشتکار فوق العِاده و خستگی 

که کاری نکند تا خداوند تعِالی او را رها سازد که اگر  ناپذَیر و دیگر اینکه فرد دائما در فکر این باشد

خداوند ، اورا رها سازد از بلند ترین قلِّه به قعِر عمیق ترین درّه ها پرتاب می شود وفرد از خداوند دائما 

بخواهد که او را لحظه ای بخود وامگذَارد.شرط دیگر در عرفان عملی اینکه؛ انسان بداند به هر محله ای 

، عطیه ای از عطایای الهی است!پس به خودش مغرور نشود و گمان نکند که اوست صاحب که می رسد 

 این کمالات  ! هر چه هست قائم ووابسته به حقِّ است.

:خصوصیات شخص عارف  

شخص عارف )در مصباح الشریعِه(پیکرش با مخلوقات است ودلش با خداست . بطوریکه اگر به قدر "

، در آن دم از اشتیاق بسوی او می میرد . عارف امانتدار لت ورزد چشم از خدا غف ،یک رد شعِاع نور

 گنجینه ها و ذخائر امانتهای خداست و گنج اسرار اوستو معِدن نور اوست و راهنمای رحمت اوست بر

خلائقش و مرکب راهوار علوم و عرفان اوست و ترازوی سنجش فضل و عدل اوست. او از جمیع خلق 
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گفتاری و اشاره ای ندارد و  -عالم و از مرادهای خود از دنیا بی نیاز گردیده است.مونسی ندارد بجز خدا

و طهارت حریم خداوند او در باغهای قدس –نَفَسی بر نمی آورد مگر بخدا و برای خدا و از خدا و با خدا 

"رفت و آمد می کند و از لطائف فضل او توشه بر می دارد.  

امیرالمومنین)ع( فرمود: خداوند شربتی را نصیب اولیای خویش می کند که هر گاه از آن بنوشد ، مدهوش 

دند گردند ، وقتی مدهوش شدند به وجد و حال آیند وقتی به وجد در آمدند پاکیزه گردند، وقتی پاکیزه ش

و هر گاه خالص شدند حق را می طلبند وقتی حق را طلبیدند می یابند و وقتی یافتند به خالص می گردند 

)علامه .وصال او نایل شده و به حق می رسند. آنگاه است که مُحب در محبوب خود کاملا فانی می گردد

(165-164حسن زاده آملی ، رساله انه الحق ص  

راستین کسی است که عقل خویش را زنده کرده و تمام هواهای نفسانی را  امام علی)ع( می فرماید: عارف

با ریاضت و بندگی حق میرانده است تا جائی که اندام درشت او باریک شده و ستبری قلب او نرم شده و 

برقی بسیار پر فروغ برای او درخشیده و راه برای او روشن شده و او را به مسیر حق حرکت داده و از 

دری برده است تا او را سلامت به خانه اقامت کشانده و دو پای او در قرارگاه امن و آسایش دری به 

استوار گردیده ، زیرا انسان عارف ، قلب خود را در معِرفت حق به کار بسته و پروردگار خویش را راضی 

(210.)نهج البلاغه مرحوم دشتی خطبه کرده است  

اهل اسلام است می فرماید: هیچ بنده ای به سوی من تقرب نمی در حدیث قدسی که متفق علیه میانه همه 

بنده من به جوید که نزد من محبوتر باشد از آنچه را که من بر وی حتم وواجب نموده ام و بی تردید 

سوی من تقرِّب پیدا می کند با بجا اوردن کارهای مستحب تا جائی که من او را دوست دارم پس چون او 

گوش او هستم که با آن می شنود و چشم اوهستم که با آن می بیند و زبان او هستم  را دوست داشتم ، من

که با آن سخن می گوید و دست او هستم که با آن می دهد و می گیرد و پای او هستم که با آن راه می 

 رود ، وقتی که مرا بخواند اجابت می کنم و وقتی از من درخواست کند به او می دهم.

ع روایت شده :در علل الشرای  
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شعِیب پیغمبر از محبّت خداوند آنقدر گریست تا کور شد ، خداوند چشمش را باز گردانید . دوباره 

گریست و مجددا کور شد ، باز خداوند چشمانش را بر گرداند، تا نوبت  چهارم رسید . خداوند به او 

آتش گریه کنی من تو را پناه وحی فرمود: ای شعِیب تا کی این حالت برای تو دوام دارد؟ اگر از ترس 

 دادم و اگر از اشتیاق به بهشت گریه می کنی من بهشت را به تو بخشیدم. 

شعِیب گفت: ای خدای من و ای سید و سرور من ، تو می دانی که من از ترس آتشت و از شوق بهشتت 

مکر آنکه تو را ببینم گریه نمی کنم ، لیکن محبّت تو بر دلم گره خورده است لهذَا نمی توانم شکیبا باشم 

خداوند به او وحی فرستاد: حالا که این داستان از تو چنان است بدین سبب بزودی کلیم خودم موسی بن 

وهبنی یا الهی و سیدی و مولای صبرت علی عذَابک فکیف أصبر علی ".عمران را خادم تو قرار میدهم

)دعای کمیل("فراقک  

 سلوک الی الله در ادعیه مفاتیح الجنان:

-للِّهم إنِّی أسئلک ایمانا لا دجل له دون لقائکا -ابوحمزه ثمالیدعای "  

أحینی ما أحییتنی و توفنی اذا توفِّیتنی علیه ،   

"وأبعِثَّنی علیه و أبرء قلبی من الرِّیاء و الشک و السّمه فی دینک حتی یکون عملی خالصا لک   

واهم .خداوندا ! ایمانی ثابت و مستمر تا زمان ملاقات تو از تو می خ  

ده .بخداوندا! مرگم را با همان ایمان قرار  خداوندا ! بر آن ایمان تا زنده ام مرا باقی دار.  

مرا با همان ایمان برانگیز ؛ و قلبم را از هر گونه ریا و شک و ظاهر سازی در دینت بیزار گردان تا عملم 

 خالص برای تو باشد.

گاه من خدایا پناهی جز تو ندارم ،پناه . پناه"دونک ملتحدأ  اللهم إنِّه لا یُجیرنی منک أحد و لا أجدُ من"

 تویی نه غیر تو.
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للهم إنِّی أسئلک أن تملا قلبی حبّا لک و خشیته منک و تصدیقا بکتابک و ایمانأ بک و فرقأ منک و شوقأ ا"

رج و الکرامه الیک یا ذالجلال والاکرام ، حبّب الیّ لقائک و أحبب لقائی واجعِل لی فی لقائک الراحه و الف

)دعای ابوحمزه ثمالی("  

د همراه با خشیّت و خدایا از تو در خواست می کنم که همواره دلم را مملو از دوستی و عشق به خو

مرا  ت، ایمان و تسلیم به تو و جدا از غیر خود و شوق بسوی خود قرار دهی و در لقاء تصدیق کتاب خود

که این لقاء دریچه ای که لقاء خود را محبوب من گردانیدی، همانگونه  بپذَیری و دوستدار لقاء من باشی

 به سوی راحتی و گشایش و کرامت باشد.

مراملحق کن به نور عزِّتت که بهجت  "الحقنی بنور عزِّک الابهج فأکون لک عارفأ  "در مناجات شعِبانیه: 

 انگیز ترین است تا اینکه عارف تو گردم.

وم مگردان از نظر به سوی وجهه خودت.مرا محر"ولا تحرمنی النظر الی وجهک"  

و أنر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل الی معِدن العِظمه و "

دیدگان بصیرت بین ما را با درخشش نظرها به سویت نورانی نما تا آنکه "تصیر ارواحنا معِلقه بعِزِّ قدمک.

کند و به معِدن عظمت واصل گردد و ارواح ما به مقام عزِّ قدست چشمان دلهایمان حجابهاینور را پاره 

 بسته و پیوسته شود.!

 مراد از لقاء الله چیست؟

منظره زیبا و گُل و خوراکی نیست. مراد از لقاء الله به دنبال ذره ای از عظمت الهی  دیدنمراد از لقاءالله 

ا دیدن ذره ای از آن عظمت از حال می بودن است. آن عظمتی که حضرت رسول )ص( و پیامبران پیشین ب

حال اگر از خود بیخود می شدند.رفتند و یا آن ذره ای که اولیای الهی در طاعت و بندگی و عبادت الهی 

می خواهی اهل سلوک شوی، مراقب باش بیراهه نروی ، مراقب باش بشر روحانی شوی، سهیم و شریک 

کمر همت به میان زده از راه شریعِت بیا، یک مقدار از صفات  ملائکه باشی، رفیق انبیاء و اولیاء باشی، پس
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حیوانات را از خود دور کن و متخلق به اخلاق روحانیین باش ، راضی به مقامات حیوانات  و قانع به 

 مرتبه جمادات نشو.

بدنبال معِرفت نفس که در اوست معِرفت ربّ، انسان متخلق به اخلاق الهی، موجودی خواهد شد از برو 

حیوانیّت شود از حُجب ظلمانیه نجات یابد.نیّت خود، بدون انکه متخلق به اخلاق جهت انسا  

زهایی در فضیلت معِرفت خداوند وجود یروایت شده: اگر مردم بدانند چه چکافی از امام صادق)ع( در 

... معِرفت مند کرده است. ، دیدگان خود را نمی دوختند به آنچه خداوند بدان دشمنان را متمتع و بهرهدارد 

خدا انیس انسان است از هر دهشتی و همنشین اوست از هر تنهایی ووحدتی و نور است از هر ظلمتی و 

(347ح247)روضه کافی صهر دردی قوه است از هر صفتی و شفاست از  

علی من اتبع الهدیسلام لوا  

 


